
 مشروطيت سلطانيسم و مشروعيت

 نحجاریا سعيد
  

اي  با فاصلهگنجد آه  اي مي ي ايران، در سلسله انقلابات مشروطه نقلاب مشروطها
اند؛ مانند انقلاب  ي جغرافيايي اتفاق افتاده آم و بيش نزديك به هم، در يك منطقه

 و ما هم سال آينده به 1907ي عثماني   روسيه، انقلاب مشروطه1905ي  فوريه
البته به حساب تقويم (رويم  ي ايران مي استقبال صدمين سالگرد انقلاب مشروطه

اي  ها مقاله ها و خواهرخواندگي آن ي ربط اين انقلاب من قبلاً درباره.) خورشيدي
ي ديگري به انقلاب مشروطه بپردازم و آن  خواهم از زاويه جا مي در اين  1.ام نوشته
آه عصر مشروطه آي تمام شده است؟ آيا اصلاً تمام شده است يا نه؟ آيا اين  اين

 بنابراين بايد وظايف و سر ببريم و احتمال وجود دارد آه ما هنوز در عصر مشروطه به
  تكاليف ناتمام اين دوره را آماآان به دوش بكشيم؟

، يك عنصر فئودالي وارد "وبر"جا آغاز شد آه به قول  از نظر من، مشروطه از آن
شد؛ به اين معنا آه بر اثر گسترش " استبداد شرقي"ساخت قدرت موسوم به 

، ديگر خزانه )آشوريچه لشكري و چه (سالاري شخصي پادشاه  دستگاه ديوان
گوي جيره و مواجب اين دستگاه عريض و طويل نبود و لذا شاه مجبور بود آه  پاسخ
هاي خالصه را به مالكيت ديوانيان و اميران درآورد يا ايالاتي و ولاياتي از آشور را  زمين

ي فئودال، مشابه  ي قاجاريه، يك طبقه رو در اواخر دوره از اين. به آنان هبه نمايد
مند بود و نيرويي را در مقابل  دار در اروپا پيدا شده بود آه آاملاً قدرت شرافيت زمينا

توانست به راحتي آنان را از عرش قدرت به فرش  داد و شاه نمي سلطنت تشكيل مي
  .ها را مصادره نمايد شبه اموال آن مذلت بيندازد و يك
. ها بوده است سله جنبان آنسل دانيم، وبر جزو نمادگرايان، بلكه البته چنان آه مي
ي ساختارگرايان نيز تحليل آرد؛ به اين معنا آه از  توان از زوايه همين نكته را مي

به قول اريك اولين (مقطعي به بعد، بر اثر تحولات جهاني، نوعي باز توليد دوگانه 
رد، آ آه خود را بازتوليد مي وجود آمد؛ يعني دولت در ضمن آن در دولت ايران به) رايت

" شبانكارگي"ي توليد  شيوه. داد صورت همزاد، پرورش مي گورآن خود را هم به
)Pastoral ( و همچنين بعضي از " آب پايه"يا " هيدروليك"ي توليد  ي شيوه علاوه به

ي توليد اصلي ايران محسوب  گرانه و آلاً ما قبل فئودالي آه شيوه اشكال غارت
وجود  نيز به" بورژوازي آمپرادور"و نوعي " داليفئو"ي توليد  شد، در آنارش شيوه مي

اين دوگانگي، خود را در ذهن هم . ي معيشت، دوگانگي پيداشد آمد؛ لذا در شيوه
ي مشروعيت  بازتاب داد و اولاً به لحاظ سياسي ما دچار نوعي بازتوليد منابع دوگانه

 و از حق الهي دانست االله مي سو آماآان خود را ظل ي آن، از يك شديم آه يك پايه
ي اصناف و مردم و آساني آه  اي ديگر، خود را نماينده پادشاهي برخوردار بود و پايه
ي  ي ايراني، مانند هر مشروطه لذا در مشروطه. دانست سابقاً از آنان نام برديم، مي

ديگري، نوعي حاآميت دوگانه پديد آمد آه بر سر تفسير واژگان و بازتوزيع قدرت با 
اصطلاح مجلس  مثلاً در مباحث مربوط به مجلس اول آه به. جدال دايم بودنديكديگر در 

هاي  موِسسان بود، بر سر اين آه شاه مستقيماً از خدا نمايندگي دارد يا نه، بحث
سلطنت موهبتي است الهي آه از "ي مشهور  فراواني درگرفت، تا بالاخره روي جمله

  .افق رسيدند، به تو"شود طرف مردم به پادشاه واگذار مي
به اين ترتيب، در گذار از سنت به تجدد، هر جا آه قدرت مردم محدود بوده و با موانع 

شدت اما  اي آم آرده است، مبارزه ناشي از خودآامگي پادشاه برخورد مي
ي شاه را محدود  مدت جريان يافته است آه مرحله به مرحله، قدرت مطلقه طولاني



هاي   در ايران قانون اساسي، مجلس مقننه و انجمنمثلاً(نموده و نهادهاي مردمي 
ي  ي مجريه، قضاييه و بالاخره قوه را آسب آرده و درگام بعدي، قوه) ايالتي و ولايتي

  .قهريه را از دست شاه بيرون آورده است
اي آشورها خيلي طولاني بوده است؛ مانند انگلستان، هلند، بلژيك  اين پروژه در پاره

اي رسيد آه الان مردم آن  قرن طول آشيد تا به نقطه  انگليس، هشتآه در مورد... و 
جاي آن جمهوري  توانند با يك رفراندوم ساده، نظام سلطنت را برچيده و به آشور مي

ها مانع از  ي بخش اعظم انگليسي آارانه ي محافظه اما اولاً، روحيه. را مستقر نمايند
ي از جهانگرداني آه براي ديدن آاخ اين تغيير شده است؛ ثانياً، درآمدهاي ناش

بنابراين، به قول . آند آيند، با محاسبات اقتصادي آن برابري مي باآينگهام به لندن مي
اگر هدف، . شيائوپينگ؛ گربه بايد موش بگيرد، چه سياه باشد چه سفيد   دنگ

 و )خواهانه مشروطه: بخوانيد(طلبانه  آار اصلاح ي راه دموآراسي است، بايد هزينه
. را با يكديگر سنجيد) هاي داخلي ها و جنگ انواع آودتاها، انقلاب(آارهاي راديكال  راه
تر است،  آار براي آدام آشور در آدام زمان مناسب آند آه آدام راه چه تعيين مي آن

ي مدني و ضعف يا قدرت  مندي جامعه به سطح تكامل نيروهاي سياسي و قدرت
ها نخواهند و  ها نتوانند و پاييني ه بالاييدر شرايطي آ. دولت بستگي دارد

آارهاي  هاي حزبي قوي براي بسيج توده وجود داشته باشد، قطعاً راه سازمان
هاي سياسي، مخملي و انواع نافرماني مدني  بُر؛ مانند انقلاب پرشدت و ميان

آارهاي آم شدت، مانند  اما در شرايط رآود، معمولاً راه. گيرد خود شكل مي خودبه
  .گيرد خواهي، در دستور آار قرار مي مشروطه

مثلاً . البته عوامل جانبي ديگري نيز در صدور فرمان مشروطيت دخيل بوده است
ي  عنوان اولين نشانه ي ميرزا رضا آرماني خارج شد و به اي آه از اسلحه گلوله

ي هاي جديد آويز قلب پادشاه وقت شد، نشان از پيدايش ايدئولوژي مدرنيته، مدال
اي از بورژوازيِ دلالِ  همچنين پيدايش لايه. داد مي" نيچريه"و " نيهيليه"مانند 
دفتر   2طوم شده آه به تجارت مازاد آشاورزي مشغول بود و بنگاهش تا با شهري

اي درباريان آه خارجه  داشت و در انقلاب مشروطه، تجار قندش فلك شدند و نيز پاره
ماندگي ايران در آنان پيدا شده بود و حتي  ه عقبديده بودند و نوعي بيداري نسبت ب

دانست و با آلكته و بمبئي و استانبول مكاتبه  روحانيتي آه شاه را غاصب منصب مي
النفس و  ها مجموعاً دست به دست هم دادند و شاه ضعيف ي اين داشت، همه

بنگارد و فرتوت آشور را وادار آردند تا دستخط همايوني را دال بر تاسيس عدالتخانه 
  .بخشي از قدرت تقنيني خود را به روِساي اصناف واگذار نمايد

هايي در جهت  شاه، تلاش البته قبل از صدور فرمان مشروطيت به دست مظفرالدين
و آاترين يا ميجي اتفاق ) پتر(چه در زمان پطر  ايجاد نوعي استبداد منور، مانند آن

هاي ايران و  خواست توسط صدراعظم افتاد، در ايران هم صورت گرفت آه عمدتاً مي
لذا . ميرزا صورت تحقق به خود بگيرد، اما ناآام ماند بعضي شاهزادگان مانند عباس

  .تر از همتايان روسي و ژاپني و حتي عثماني بود رمق مشروطيت ايران آم
ي جمهوريت در  جا مطرح است اين است آه چرا به يكباره، پروژه سوِالي آه در اين

آلي بساط سلطنت را جمع  ر پدران ما قرار نگرفت؛ به اين معنا آه چرا بهدستور آا
آه صد و اندي سال قبل از  نكردند تا به جاي آن راي مردم را بنشانند؛ با توجه به اين
ها به آلي منقرض شده  آن، در فرانسه اولين انقلاب جمهور بر پا و سلطنت بوربون

مهور در آار نبود آه به صحنه بيايد؛ نه بورژوازي بود؟ دليل آن واضح است؛ چون اولاً، ج
. يك وجود خارجي نداشتند ي متوسط جديد، هيچ ي آارگر و نه طبقه صنعتي، نه طبقه

آردند، عمدتاً از انقلاب گريزان و داراي  ثانياً، آساني آه براي مشروطيت تلاش مي
ي  نامه  در پايانالبته، بيژن جزني،. شد منافعي بودند آه با وجود شاه تامين مي

، دو گرايش را در انقلاب "نيروهاي اجتماعي در انقلاب مشروطيت"اش  تحصيلي



آار و ديگري گرايش راديكال آه بعدها در  دهد؛ گرايش محافظه مشروطه نشان مي
داند و  پارلمان به اعتداليون و اجتماعيون مشهور شدند و مثلاً سيدين را اعتدالي مي

  . ميرزا را راديكال   زاده و سليمان تقي
بعدها پس از انقلاب اآتبر و تاسيس دولت ترآيه و برآمدن آماليسم آه هر دو آشور 

زنش در ايران  تبديل آرد، نوعي پس) و نه سكولار(ايست  هاي آته را به جمهوري
خواهي رضاخاني  ي جمهوري نسبت به هر نوع جمهوريت پيدا شد؛ به طوري آه ايده

هم خورد و جمهوري بعضي مناطق نيز مانند  بهبا شكست مواجه شد و 
  ي شيخ خواهانه هاي جمهوري مهاباد، جمهوري شوروي گيلان و گرايش جمهوري

محمد خياباني، همه منكوب شدند؛ تا زمان انقلاب ايران آه دوباره پس از گذشت  
 خواهي، امام خميني آن را در پاريس دوباره ي جمهوري  شدن آوازه صدسال و فراموش

با مقدمات فوق به طرح چند سوِال ديگر . عنوان فرم رژيم ايران مطرح آرد به
  :پردازم مي

ي مشروعه بود، آيا  االله نوري مشروطه ي شيخ فضل اگر ادعا آنيم آه خواسته
ي بد جمهوريت در اثناي انقلاب ايران، جرات طرح  يافتن آوازه توان گفت با پايان مي

ي مشروعه، متناظراً تبديل به  ي مشروطه و همان ايدهوجود آمد  جمهوريت دوباره به
  جمهوري اسلامي شد؟

ي مشروعه بوده  اگر بگوييم آه بعد از انقلاب مشروطه، رژيم ايران سلطنت مشروطه
االله را به نوعي در قانون اساسي گنجاندند؛  ي شيخ فضل چون به هر حال ايده(است 

د به تاييد مراجع تقليد بايد در مجلس حضور نفر مجته به اين معنا آه در آن قانون، پنج
بنابراين، سه عنصر در اين ) بودن مصوبات آن صحه بگذارند داشته باشند و بر شرعي

( نهاد دين"و ) مشروطه( "مردم"، )سلطنت( "سلطان"رژيم به هم ممزوجند؛ 
  حال چه تغييراتي آرده است؟  اين ترآيب تا به.) مشروعه"

بستن  گونه خواهد بود آه بعد از به توپ ا اگر بنويسيم، اينتاريخ تحول اين رژيم ر
چه برجاي ماند سلطنت مشروعه است آه مشروعيت خود را نيز را شيخ  مجلس، آن

ي  رو هستيم و به دوره به مرج رو و ي هرج پس از آن، با يك دوره. االله گرفته بود فضل
ند و تنها شو حذف مي" مشروعه"و " مردم"رسيم آه عناصر  رضاخان مي

اين وضع تا . ماند باقي مي" دولت مطلقه"يا به قول ساختارگرايان، " سلطانيسم"
رسيم تا دوران مصدق،  يابد و باز به يك دوران هرج و مرج مي  ادامه مي1320شهريور 
 آه هر سه عنصر در آنار هم حضور دارند، اما 1332 مرداد 28 تا 1330 تير 30يعني از 

 مرداد تا انقلاب اسلامي، دوران بازگشت 28بعد از . طه استغلبه با سلطنت مشرو
اما در دوران انقلاب اسلامي، تا درگذشت امام خميني، به . به سلطنت مطلقه است

ي مردم و هم دستگاه  ي امام قوي بود آه مغناطيس آن، هم توده حدي جاذبه
ي، ايشان ا روحانيت را به سمت خود جذب نموده بود و لذا با نوعي بسيج توده

منتها بحث ما معطوف به وضعيت . توانست هر لحظه جمهور را به نمايش بگذارد مي
هاي نمادگرايان و ساختارگرايان را به شرايط  توانيم ديدگاه اآنون آيا مي. آنوني است

  ها را بازسازي آنيم؟  اي ديگر اين ديدگاه گونه آنوني نيز تعميم دهيم و به
طور  به. يدگاه، قابليت تعميم به شرايط امروز را دارندرسد آه هر دو د نظر مي به

" گسترش بوروآراسي"و " قدرت مانور رانت نفت"آردن  توان گفت آه با آم خلاصه مي
بعد از جنگ، دولت ناچار بوده است تا به " هاي پوپوليستي اقتصادي سياست"و 
 است آه ايثار در اين راه نيز آساني را مقدم داشته. روي بياورد" سازي خصوصي "

و همچنين ... ي شهدا، رزمندگان و  اند؛ مانند خانواده تري براي انقلاب آرده بيش
. بخش اعظمي از بوروآراسي آه خود را با بيرون از ساختار دولت پيوند زده است

داري، خيل عظمي از نوآيسگان  هاي توليد ماقبل سرمايه بنابراين در آنار شيوه
اند آه هم در سبك زندگي و هم در نوع تفكر، با  آمدهوجود  لشكري و آشوري به



بالارفتن "و " گسترش شهرنشيني"همچنين با . اسلاف سنتي خود تفاوت دارند
ي  طبقه"، "اي مختلف دسترسي مردم به منابع رسانه"و " سطح سواد عمومي

اند آه مطالبات  وجود آمده در جامعه به" اي از مزدبگيران يدي و فكري گسترده
ي  شيوه"اي آه دولت در  "بازتوليد دوگانه"با . آنند سي خاصي را تعقيب ميسيا

شده است " منابع مشروطيت دوگانه"خود  وجود آورده است، خودبه به" معيشت مردم
" حاآميت دوگانه"صورت آشكار، خود را در  صورت مكنون و چه به و اين موضوع چه به

  .دهد نشان مي
ي سياسي،  شدت مبارزه ) Drivationists(گرايان    اققول اشتق در چنين شرايطي، به

هايي آه نيروهاي  مشتقي است از سرعت تحولات ساختاري و مقدورات و فرصت
  . دنبال آن هستند خواهي به دموآراسي

با . در وضعيت حاضر، قرائت رسمي از قانون اساسي مبتني بر ولايت مطلقه است
 صورت بگيرد تا ميزان مقدورات، توضيحي آه داده شد، بايد پيمايش دقيقي

ي حكومت شناسايي شود و سپس  ها و تهديدات هر دو پايه ها، فرصت محدوديت
  . اي براي پيشبرد امر دموآراسي تعيين شود ها و شعارهاي مرحله تاآتيك
ي سياسي، سنتزي خواهد بود از  دهد آه راه ايراني توسعه ي من نشان مي تجربه

طيت و انقلاب اسلامي، البته من شرايط پيراموني را در آن ي انقلاب مشرو دو تجربه
بريم و نمايندگاني از  سر مي ام؛ يعني آماآان در عصر مشروطيت به دخالت نداده
ي  ها بايد در بوروآراسي حضور داشته باشند و از سويي ديگر، در عرصه جانب توده

 چه در امر بخشي و اجتماعي تلاش شود آه رهبران محلي، چه در امر آگاهي
توان  با پيوند اين دو دسته نيروست آه مي. سازماندهي، مردم را راهنمايي نمايند

فشار از "ي اصلاحات را تعيين آرد؛ يعني همان الگوي  بسته به موقعيت، مرحله
ي انقلاب اسلامي اخذ شده  آه بخش اول اين شعار از تجربه" زني در بالا پايين، چانه

  . ي مشروطه است ل تجربهاست و بخش دوم آن محصو
اند به وظايف خود عمل  سال گذشته نتوانسته طلبان در هشت اگر به فرض، اصلاح

در ايران " منابع مشروعيت"هرحال  آنند، نافي تئوري يادشده نيست؛ چون به
گيري مطالبات دموآراتيك مردم در  هاي جديد براي پي است و لاجرم نهال" چندگانه"

عنوان  پس نبايد اين امكان را به. شور پديد خواهد آمددرون دستگاه سياسي آ
  .آوردهاي مردم را ناديده انگاشت طور آلي نفي آرد و دست اي ناهنجار، به پديده

  
  :نوشت پي

  ي شرق  روزنامه1)
، نام بندري است در آنار درياي سياه آه در قديم جزو روسيه "باتومي"يا " طوم با2" )

 .ستان واقع استبوده و اينك در جمهوري گرج

 


